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 (3سلسلة پریشان )

 چند نکته دربارة حافظ

 
 به مناسبت روز بزرگداشت حافظ 

 پژوه دانشمند استاد صالح حسینیو پیشکش به حافظ

 

 9فرد منوچهر فروزنده

 آثار دیگر حافظ  -11

سال گذشته به مناسبت روز بزرگداشت حافظ ویدئویی در فضای مجـازی منتشـر شـد کـه در آن از دانشـجویان 

اثر از حافظ نام ببرند! البته نگارنـده کـاری بـه میـزان سـواد پرسـنده و غـرض او « دو»خواستند دانشگاه تهران می

است و آیا اثر دیگری نیز داشته دیوانش را پیش بکشد که آیا حافظ جز خواهد این پرسندارد و با این مقدمه می

 رسد:اکنون چیز دیگری از آثار او در دست داریم یا نه؟ عجالتاً بدون استقصا چند نکته در این باره به نظر می

اسـت: شده ، در آغاز اشـعار ایـن عنـوان قیـد7ه.ق. 199حافظ، مورخ  دیوانای از در نسخه آثار منثور حافظ: -

نویسـد: جـا( می(. نیسـاری )همان9/44: 9411)نک. نیساری، « من کلام ملک الشعرا و العلما ملیح النظم و النثر...»

قلمـی شـده یـا اینکـه واقعـاً کاتـب « نظم»در این عنوان ناخودآگاه همراه کلمة « نثر»معلوم نیست که ذکر کلمة »

بر خلاف آنچه «. استود. ولی در هیچ منبعی به نثر حافظ اشاره نشدهمطالبی به نثر به قلم حافظ به نظرش رسیده ب

اسـت )حـافظ، خواجـه اشـاره شده« آمیزمنشـتت لطـف»است، در دیباجة محمد گلندام صراحتاً بـه نیساری نوشته

بـرای وی تـوان اند و بر اساس این منـابع می(. برخی منابع دیگر نیز به نثر حافظ اشاره کرده4وپنج و : پنجاه9414

 دو نوع نثر فرض کرد:

تحشـیة »اسـت کـه حـافظ بـه نخست( آثاری در تفسیر و دیگر علوم دینی و ادبی: در دیباجـة گلنـدام اشـاره شده

سـکّاکی  تلخـیص(. همچنین برخـی منـابع شـرحی بـر 4وشش و است )همان: پنجاهمشغول بوده« مفتاحو  کشّاف

 اند.( نیز به وی نسبت داده411همان: ) قرآن( و کتابی در تفسیر 411: 9411)معین، 

ملازمـت »داشـته خود بازمی دیواندوم( نثر منشیانه: در دیباجة محمد گلندام یکی از دلایلی که حافظ را از جمع 

؛ همـو، 99: 9411)همـو، « ملازمـت شـغل تعلـیم سـلطان»وشش( یـا و پنجاه 4: 9414)نک. حافظ، « تعلیم سلطان

کرده که خواجـه مطـالبی بـه : قو(. این شغل نیز اقتضا می9471)همچنین سنج. همو، است ( عنوان شده72: 9412

نثر بنگارد. همچنین با توجه به کاربرد فراوان اصطلاحات دیوانی در شعر حافظ )در این باره نک. احمدی دارانی 

                                                            
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران                                             -9

 manouchehr_forouzandeh@yahoo.com 

 سایه است. 7شمارة نیساری و نسخة « کـ»خانلری، نسخة « الف»این نسخه همان نسخة  -7
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باجـة گلنـدام و کتابـت هایی از نثر منشـیانة او در زمـان نگـارش دیتوان حدس زد که نمونه( می9411و هراتیان، 

 است.وجود داشته 199نسخة 

ای از خمسة امیر خسرو دهلوی در کتابخانة دولتی تاشکند محفوظ است که کاتـبِ نسخه نوشتة حافظ:دست -

بـن محمـد )بـن الفقیـر محمـد »( خود را هشت بهشتو  آیینة اسکندری، شیرین و خسروسه منظومه از آن )یعنی 

ه.ق. )یعنی زمان حیات  211ها در سال است. این منظومهمعرفی کرده« الحافظ )الشیرازی(محمد( الملقب بشمس 

ها را به خط حافظ شـیرازی، شـاعر اند و با وجود تردید برخی از فضلا، مجتبایی این منظومهحافظ( استنساخ شده

 کلیلـه و دمنـهای از سـخههمچنین برخی پژوهشگران معتقدند ن (.41-71: 9411داند )نک. مجتبایی، معروف، می

در  211ـ  211های اسـت و در میـان سـال« الدین حافظ شـیرازیالدین محمد بن کمالآقا شمس»که نام کاتبش 

اسـت. ایـن نسـخه اکنـون بـه شـمارة شدهشیراز کتابت شده به دست خواجه حافظ شیرازی، شاعر معروف، نوشته

 (.9411ک. کافی انارکی، شود )ندر کتابخانة ملّی فرانسه نگهداری می 422

 

 

 پرسیبسامانم نمی -15

 1دانی مگر دردمکوشی نمیدانم چه سر داری/ بدرمانم نمیپرسی نمیبسامانم نمی

را معـادل « پرسـیبـه سـامانم نمی»واسطه دانسته و را در این بیت نشانة مفعول بی« به( »4141/ 4: 9414حمیدیان )

« بـه»درستی، توجیه حرف اضـافة ( ضمن اینکه، به9414است. چوبینة بهروز )گرفتهدر نظر « پرسیسامانم را نمی»

قیـد « پرسـیبسـامانم نمی»در « بسـامان»داند، معتقد اسـت کـه واسطه نادرست مینمای مفعول بیعنوان نقشرا به

پیشنهاد چوبینه نیـز در  . به نظر نگارنده اگرچه7معنی کرد« پرسیخوبی نمیحال[ مرا به»]است و این جمله را باید 

. باید توجـه داشـت کـه در فارسـی 4نماید، لزوماً وجه اصلی نیستحد یکی از وجوه ایهام ساختاری پذیرفتنی می

 است:آمده شاهنامهرفته چنانکه در نیز به کار می« به»با حرف اضافة « پرسیدن»قدیم 

                                                            
است اطلاع دقیقی از ضبط همة نسخ در دست نداریم. البته بیت موردنظر و غزل ثبت نشده هادفتر دگرسانیمتأسفانه از آنجا که غزل حاوی این بیت در  -9

 مصحح دیوان در فقید استاد آن ةشیو چنانکه -ولی آمده نهمیقرن نسخة 41 اساس بر( 412 :9412 حافظ،) نیساری مصحح دیوان دوم بخش حاوی آن در

در  این غزل را دارند. عیوضی مورداستفادة نسخ از نسخه 2 و سایه مورداستفادة نسخ از نسخه 1 همچنین .استنشده دست داده به نسخ همة اختلافات - است

 (.14: 9414است )همان، آمده« بسامانم»نیز  119نسخة 

« بسامان»سخن بسیار عجیبی است. معنی « مرتکب خطا شده نامة دهخدالغت خاطر رجوع نکردن بهشارح به»نویسد میاینکه چوبینه در نقد نظر حمیدیان  -7

یابد )در ادامه خواهیم دید که شماری از پژوهشگران دیگر نیز با حمیدیان ای درمینامهزبانی بدون مراجعه به هر لغتپیشنهادی ایشان را هر فارسی

را در بیت « سامانبه» - نامهلغتبه نقل از  -اند؟!(. ضمناً، پیش از چوبینه، ذوالنور نیز را ندیده نامهلغتمینوی و تفضلی و صادقی هم اند. آیا همداستان

استقصای (. نگارنده فرصت 441/ 9: 9417است )نک. ذوالنور، ، گرفته«چنانکه سزد، چنانکه سزاوار است»موردنظر به همان معنی پیشنهادی ایشان، یعنی 

 است.دیگر شروح را در این باب نداشته

 از معشوق چندان توقع بجا و بسامانی نیست!« پرسی بسامان و منظماحوال»اساساً مطابق سنت شعری فارسی توقع  -4
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 (24: 9411ب )فردوسی، خندان دو لب/ تو گفتی که با او به هم بود ش بپرسیدرستم  به

مصحَّح خود دربارة این بیت و بیت موردبحث از حافظ نکات  داستان رستم و سهرابمرحوم مینوی در تعلیقات 

 نویسند:. ایشان می9اندپژوهان از آن غفلت کردهاند که ظاهراً حافظارزشمندی فرموده

امروز صحیح هم همـین بایـد  دارند، و بر حسب استعمال« ز رستم بپرسید»ها سه نسخه از نسخه

پرسـی گفتة فردوسی باشد، یعنی بـا رسـتم احوال« به رستم بپرسید»دانم که باشد، ولی بعید نمی

 گوید:جا که میکرد، شاید تعبیر حافظ از همین قبیل باشد آن

 دانی مگر دردم کوشی، نمیدانم چه سر داری/ به درمانم نمیپرسی، نمیبه سامانم نمی

 (7، ب491قزوینی، غزل )چاپ 

 نیز آمده: 991نظیر این استعمال در داستان سیاوش ب 

 7به رستم بپرسید و بنواختش/ بر آن تخت پیروزه بنشاختش

اند: در پهلوی پرسیدن با حرف و آقای دکتر احمد تفضّلی در یادداشت خود در این باره نوشته

، یعنـی دانـا بـه مینـوگ 4ا او مینوگِ خردپرسید دانرود: به کار می بهبه معنی  4(oاضافة او )

 خرد پرسید.

 حـرف حـافظ از موردبحث بیت در را« به( »142: 9411)صادقی، « شناسی بهاردربارة سبک»صادقی نیز در مقالة 

 .1داندمی «پرسینمی سامانم از» معادل را «پرسینمی سامانم به» و اضافه

از « رو بـه پایـانش مپـرس/ در چنـین دردی بـه درمـانش مپـرسهمچنین می»همچنین شفیعی کدکنی دربارة بیت 

اسـت، کـه در قدیم رواج داشته« از»جای به« بـ»این گونه استعمال »نویسد (، می14: 9411)نک. عطار،  الطیرمنطق

                                                            
 اشرف صادقی که نگارنده را به این منبع رهنمون بودند بسیار سپاسگزارم. از دکتر علی -9

 از منقول بیت در مطلق خالقی همهبااین .774: 9414 مطلق، ؛ خالقی144: 9429دوستخواه، . نک ،«پرسیدن» با «به» کاربرد از دیگری هاینمونه برای -7

 .جا()همان «داندنمی محتمل باشد، باواسطه مفعول نشانة کارکرد در که "از" جایبه را "به" کاررفت» سهراب و رستم داستان

 .oاست، نه  ōنگاری این حرف اضافه در فارسی میانه صورت درست واج -4

4 - pursīd dānāg ō mēnōg ī xrad…  

 نویسی به شیوة مکنزی(:، با تبدیل واج997: 9411) کارنامة اردشیر بابکان نیز کاربرد دارد؛ نمونه را در این جمله از azبا  pursīdanالبته در فارسی میانه 

 پرسیدندانایان و فرزانگان ... بباید  از

 ، پانوشت.24: 9411 ،خرد مینویهمچنین نک. 

az dānāgān ud frazānagān …be abāyēd pursīdan 

 

اند و توضیحات ایشان مؤید نظر مینوی و تفضلی و صادقی و بوکی خود به این بیت پرداختهدکتر ابوالفضل خطیبی نیز در یادداشت فیس بعدالتحریر: -1

 (.9411حمیدیان است )نک. خطیبی، 
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کند )نیز نـک. ت موردبحث ما را نقل می( و سپس بی711)همان: « های آن بیت حافظ استیکی از آخرین نمونه

 .  9(711-712و  24: 9411، مینوی خرد

در مصـراع دوم حـرف اضـافه « به»نکتة دیگری که باید بدان توجه داشت توازن بیت است و در این توازن چون 

 است در مصراع اول هم بهتر است حرف اضافه در نظر گرفته شود:

 سر داریچه  دانمنمی پرسینمی ـم سامانـ بـ

 مگر دردم دانینمی کوشینمی ـم درمانـ بـ

و «( سامانم»و « به»)به: حرف اضافه، با فاصلة کامل میان « پرسیبه سامانم نمی»همچنین برای اینکه هر دو صورت 

فاصـله در یمبا ن« به»یا « سامانم»چسبیده به « بـ»ساز و[ قیدساز، )بـ/ به: پیشوند ]صفت« پرسیسامانم/ بسامانم نمیبه»

« بـدرمانم»و « بسامانم»الخط قدیم را بتوان در بیت لحاظ کرد، بهترین راه آن است که مطابق رسم«( سامانم»کنار 

الخط ای که نشان دهد رسـمعنوان قرینهو به« بسامانم»را برای هماهنگی با « بدرمانم)»را به همین صورت بنویسیم 

 است(.قدیم حرف اضافه رعایت شده

 

 سیف قتلی  -13

 بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا/ لأنّ ]/ بأنّ[ روحی قد طاب ان یکون فداک

در قصـیدة مثلـث ناصـرالدین خطیـب « ناوک قتلـی»ظاهر وصفیِ تر با توجه به ترکیبِ بهنگارندة این سطور پیش

توانـد صـفت می« قتلـی»شفعوی )معاصر و همشهری حافظ( حدس زد که در بیت عربی موردبحث از حافظ هم 

(. البته اصراری بر پذیراندن این وجه نیست اما لازم است مبنای این حدس 11: 9411باشد )فروزنده فرد، « سیف»

انمـا »است، چنانکه در عبـاراتی چـون « وابسته به، در گرو»در عربی « بـ»را توضیح دهد. یکی از معانی حرف جرّ 

خبـر « بضرب سیفک قتلـی»توان پنداشت که شود. بر این اساس میه میدید« الاکرام بالاتمام»و « الاعمال بالنیات

در گـرو زخـم  7مبتدای مؤخر و معنای بیت چنین تواند بود: زندگی مـا جـاودان )ت تـا ابـد(« حیاتنا»مقدم است و 

که شمشیر قتّالة توست؛ از این رو، جانم خوش دارد که فدایت گردد. اما شاید این پرسش پیش آید که: هنگامی

تـوان وجـود آن را در شـعر حـافظ فـرض است چگونـه میبدین صورت و معنا در زبان عربی به کار نرفته« قتلی»

« اری اسـامر لـیلای لیلـه القمـر»توان به مصـراع عربـی اند و برای نمونه میتر دادهکرد؟ پاسخ این پرسش را پیش

لیلـه »و « ارانـی اسـامر/ اری نفسـی اسـامر»جای بـه –را « لیلـه القمـر»و « اری اسامر»اشاره کرد که شمیسا ساختار 

                                                            
 این نکته را دوست دانشمند دکتر یاسر دالوند یادآوری فرمودند. از ایشان بسیار سپاسگزارم. -9

شده در حافظ، )مثلاً نک. ترجمة شفیعی کدکنی نقل« زندگی جاودانة ما، حیات جاودان ما»و آن را  گرفته« حیات»را هم صفت « ابدا»مترجمان گویی  -7

 توانست منصوب باشد!بود نمی« حیات»اند؛ حال آنکه اگر صفت ( یا چیزی از این دست ترجمه کرده171: 9424
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جای بـه« خصـائل»توان به کـاربرد (. همچنین می492: 9411داند )شمیسا، در آن تحت تأثیر فارسی می -« المقمر

بـه معنـی « مـتثر»( و 942: 9411آبـاد، ؛ انـوری و عـالی عباس947-949: 9417)نک. سـمیعی گیلانـی، « خِصال»

( در ملمعـات 4111-4112/ 1: 9414)نـک. حمیـدیان،  -مطابق کاربرد عربی آن « آثار نیکو»نه  و -« مطلق آثار»

 حافظ استناد کرد. 

 

 سنگ سیه لعل نگردد -11

 افتاد بدگهر کند چه اصلی طینت نگردد/ با لعل سیه سنگ بدهد جان گر

 «بدهـد جـان» جایبـه شـده، کتابته.ق.  111 سال در که «سو» ةنسخ یعنی نیساری، ةمورداستفاد نسخ از یکی در

 9کننـدنمی أییـدت را آن دیگـری نسخ ظاهراً اگرچه که( 412/ 9 :9411نیساری، . نک) آمده «بخورد خون» ضبط

 دیـده نیـز حـافظ شـعر در و دارد سـابقه شعری سنت در «خون» و «لعل» تناسب. نمایدمی «بدهد جان» از ترهنری

 :نمونه برای ؛7شودمی

 4شود جگر خون به ولیک شود آری/ صبر مقام در شود لعل سنگ گویند -

 ...لعل دل در زند موج خون که است آن جای -

 ...است من یار لب تشنه خون به سیراب لعل -

 است خون خورممی که لعلی می غم جام ز...  -

 به اساس این بر و 4است «خوردن دل خون» همان موردبحث بیت در «خوردن خون» که نیست یادآوری به نیازی

 را «بخـورد خـون» آنچـه امـا. نـدارد وجود «بدهد جان گر» و «بخورد گر خون» میان تفاوتی چندان معنایی لحاظ

همان خون دل خـوردن « خون خوردن»آورد؛ در معنای اول ایهامی است که این ضبط پدید می سازدمی ترهنری

تـوان را در نظر گرفت. بر این اساس می« خون خوردن»توان معنی حقیقی و غیرکنایی است اما در معنای دوم می

 و کـرد نخواهـد تغییـری مـاهیتش هم باز شود سرخ رنگش و بخورد خون هرچه که کرد تصور را سیاهی سنگ

                                                            
 (.44: 9414است )نک. حافظ، آمده« گر جان بدهد»، نیز 119ان، مکتوب به سال شدة کامل دیوترین نسخة شناختهدر کهن -9

/  4هم ارتباط هست )همان: « جان»و « لعل». البته میان (7144 -7144/ 4و  9719 -9711/ 7: 9414)نک. حمیدیان « خون )جگر(»و « لعل»دربارة ارتباط  -7

توان به تناسبی میان را بپذیریم صرفاً می« جان بدهد»آید و اگر ضبط اکثر نسخ یعنی موردبحث نمی( ولی این ارتباط به لحاظ تصویری به کار بیت 9241

 قائل شد.« جان»و « لعل»

هم « لعل»و « صبر»بر این اساس میان  ؛(9117/ 7 :9412 ،شمیساشده و سپس قرمز )دانیم که صبر گیاهی زردرنگ بوده و سنگ لعل نیز اول زرد میمی -4

 جود دارد.تناسب و

 خون خور و خامش نشین که آن دل نازک/ طاقت فریاد دادخواه ندارد  -4

 خورم و خاموشم ... مهر بر لب زده خون می

 ... خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
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سـازد بـا معنـی بیـت کـاملاً سـازگار می« خون خوردن»تصویری که این معنی ظاهری . شد نخواهد لعل به تبدیل

 است. 

( 9941/ 7: 9411)اوحدی بلیانی،  العاشقین عرفات ةتذکر در اینکه موردبحث بیت ةدربار دیگر جالب تةنک یک

 و کننـدنمی أییـدت حافظ کهن نسخ از یکهیچ ظاهراً را اخیر ضبط این البته. استآمده «شبه» ضبط «سیه» جایبه

 توجه قابل( تناسب تصحیف) تبادر ایهام حد در حال هر به اما دانست، حشو توانمی را «شبه سنگ» ترکیب حتی

 .9است

 

 ترجمة شعر حافظ به زبان فارسی میانه -15

اسـت، یکـی از مـوارد عجیـب و جالـب های مختلف انجـام گرفتههایی که از اشعار حافظ به زباندر میان ترجمه

از  7اشـهآیـد ترجمـة جنـاب رهـام ترجمة شعر او به زبان فارسی میانه )پهلوی/ پارسیگ( است. آنچه در زیـر می

، ویـژة آمـوزش زبـان پارسیگاست که در تارنمای « دلان خدا رارود ز دستم صاحبدل می»چهار بیت از غزل 

آوریم و تنهـا صـورت وکاسـت مـیکم. مـا مـتن پهلـوی را بی4اسـت، نقل شده«زنده»عنوان زبانی فارسی میانه به

 افزاییم:فارسی ابیات را بدان می

 im dast, dildāragān, cē pargast,-dil bē šaved az دلان، خدا راصاحبرود ز دستم، دل می

 ā-nihān bē baved āškār-fradāg rāz pe که راز پنهان خواهد شد آشکارا 4دردا

 nišastagān hem vād ī husāz āxēz-kaštīg ، ای باد شرطه، برخیز1نشستگانیمکشتی

                                                            
« سیه»و « لعل»هم عنایت دارند. ضمناً بین « لعل»و « سنگ»با «( بدگهر»)در « گهر»و جزء «( طینت»)در « طین»لابد خوانندگان گرامی به ایهام تناسب جزء  -9

 (.944 :9441 ،زاوشهم شاید بتوان به تناسبی قائل شد زیرا نوعی لعل سیاه هم وجود دارد )نک. 

7 - Raham Asha 

دانست تا اینکه محض احتیاط از دوست شان از جناب اشه مینگارینام مترجم ذکر نشده اما نگارنده این ابیات را با توجه به شیوة واج سیگپاردر تارنمای 

 دانشور، جناب بزرگمهر لقمان، پرسید و ایشان نیز تأیید کردند. 

4 -http://www.parsig.org/poetry.html 

صورت )که در ترجمة پهلوی به« فردا»ضبط  -شود هم می( 9411)نیساری،  هادفتر دگرسانیکه شامل مراجعه به  - نگارندههای در حدود بررسی -4

fradāg جای مترجم پهلوی اشتباهاً بهاست ای یافت نشد. البته ممکن آمده( در هیچ نسخهfrayād «کلمة «ادفری ،fradāg «یا در متنی  را گذاشته باشد« فردا

بس »جای حروفچینی شده باشد! بد نیست به اشتباه مشابه دیگری از این تارنما اشاره شود: بیت دقیقی به« فردا»صورت به« دردا»که به دست مترجم رسیده 

( و در was kas)و نه  …kas kasضبط شده و بر همین اساس در ترجمة پهلوی ...« کس کس که »صورت به...« کس که ز زردشت بگردید و دگر بار 

 (.http://www.parsig.org/daq299q299.htmlاست! )نک. )هر کس که ...( آمده …Every person whoترجمة انگلیسی هم 

و « نشستگان»نیست، اما بد نیست به تناسبی که میان « شکستگاننشستگان/ کشتیکشتی»متن را مطابق ترجمة پهلوی آوردیم. اینجا مجال بحث درباب  -1

 هست هم توجه کنیم.« برخیز»
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  ā-abāz vēnem dīdār ī āšnāgšāyed باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

 āsāyišn ī do oxān vizār ī ēn do vāzag آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است:

 ā-hugār abāg dōst ud ōgār dušmen abāg با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

 ped kōy ī nēknāmīh andar vider nē dād hem در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند

 ā-ka nē hamē pesannē vardēn brīn vizīr پسندی تغییر کن قضا رامیگر تو ن

 شعر آربری دربارة حافظ و ترجمة آن از دکتر حمیدیان -11

با استاد حمیـدیان  شرح شوقهایی که در باب کتاب مستطاب نگارینگارندة این سطور ضمن نامه 9414در سال 

 9پنجاه شعر از حافظداشت، روزی جسارت کرد و شعری را که آربری خطاب به حافظ سروده و در آغاز کتاب 

صورت موزون ترجمه کرد و خدمت استاد ارسال داشـت. ایشـان نیـز از سـر لطـف آن ترجمـة مـوزون آورده به

دادند آن را در تارنگار )وبـلاگ( خـود منتشـر کـنم.  ای موزون و مقفا بدل فرمودند و اجازهنگارنده را به ترجمه

 نویس ایشان:اینک عین شعر انگلیسی آربری همراه با ترجمة دکتر حمیدیان و دست

 Thou who didst dwell where Ruknabad once ran تو را آنجا که سکنا بود رکناباد جاری بود روزی روزگاری

 ,Melodious beneath the Persian sky آری زا، به زیر آسمان پارس،آوا و ترنمخوش

 And watch with mind serene and steady eye و ذهن پاک و چشم نافذت گرم تماشا بود:

 ;The tragic play that is the life of man ای غمبار را که زندگیّ آدمی را بودبازی-نمایش

 And, seeing it was so since earth began برجاسان پایست زیندیدی کز آغاز زمین بودهو می

 ,And shall continue after thou and I و خواهد بود بعد از ما

 ,Being spent as swiftly as a lover's sigh سان آه عاشق بگذرد چالاکبه

 ;Depart upon death's trackless caravan نشان خاک؛روان گردد همی با کاروان بی

                                                            
Hāfiz, Fifty Poems -1 

. چنین استزیرا در میان اشعار انتخابی آربری سه مثنوی و دو قطعه نیز آمده ،برگرداند« غزل»را به  poemتوان شایان یادآوری است که در اینجا نمی

سی غزل »است به  Thirty Poems of Hafezن را که لویسُ بلای و کاظم فیروزمند عنوان فرعی کتاب  :رخ داده ی مشابهدر ترجمة کتاب هسفانأاشتباهی مت

ی است. بگذریم از اینکه مترجم محترم دچار خطاهای فاحش دیگرغزل و یک قطعه آمده 71است که اشتباه است، زیرا در این گزیده ترجمه کرده« از حافظ

 .(911: 9419نک. حافظ، )تحت تأثیر خط انگلیسی « برزگر خلیقی»صورت به« برزگرخالقی»ضبط نام خانوادگی است از جمله نیز شده
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 Out of dross sound by sovereign alchemy آن کیمیاکاریّ والاتو با 

 ,Didst fashion melodies of liquid gold هایی چون زر سیال،برآوردی ز آواهای ناخوش، نغمه

 ,Creating riches of thy penury ز فقر خویش کردی گنج مالامال،

 :Transmuting death to immortality ها؛به اکسیر سخن کردی مبدل مرگ را با جاودانی

 ,Accept these words that leave the whole untold گوید،پذیرا باش این گفتار را، هرچند حرفی از هزاران بازمی

 .And in fresh youth renew thy wisdom old جوید.ات را بازمیولی در عین برنایی، کهن فرزانگی وآگاهی

(Arberry, 1974: IV) 
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